
 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  49- 77: 1394 پاييز و زمستان، هجدهمشماره   
  03/08/1393 :تاريخ دريافت
  18/06/1394: تاريخ پذيرش

  سياسي مكتب فرانكفورت ةاخلاق و سياست در انديش

  * ايرج رنجبر
  ** سميرا غلامي

  چكيده

در سـير تـاريخ    »و سياسـت  نسبت اخـلاق «از  اساس چارچوب نظري هابرماس بر

كلاسـيك و در سـنت ارسـطويي     ةسياسي غرب، اخلاق و سياست در دور ةانديش
 اخـلاق سـعادت را تعريـف    ، زيـرا شـوند با هم عجـين مـي   »سعادت«حول مفهوم 

حـال آنكـه در   . گيـرد كند و سياست در خدمت تحقق مفهوم سعادت قرار مي مي
 ،شـوند ق و سياست از هم جدا مـي اخلا ،انديشة سياسيِ مدرن و در سنت هابزي

سياست هدف خود را نه سعادتمندكردن و بافضيلت نمودن شهروندان، بلكـه   زيرا
. كندتعريف مي »رفاه«و تحقق  »امنيت«ايجاد  براي كنترل و مديريت غرايز انساني

بر اين نظر است كه  حاضر ةبا اين توصيف و طبق چارچوب نظري هابرماس، مقال
اخلاق و سياست همانند سـنت كلاسـيك    ،كران مكتب فرانكفورتمتف ةدر انديش

اتصـال   ةخورند، بـا ايـن تفـاوت كـه حلق ـ    حول مفهومي اخلاقي به هم پيوند مي
 »رهـايي «بلكـه مفهـوم    »سـعادت «نه مفهـوم   يادشده،اخلاق و سياست در مكتب 

با اين توضيح كه هـر يـك از    .است »اخلاق فضيلت«است؛ مفهومي كه منطبق بر 

 را در مكـانيزمي خـاص خـود تعريـف     »رهـايي «راه تحقـق   ،مكتـب اين فكران مت

بازسـازي عقلانـي   « مـاركوزه ، »زيبـايي « آدورنو، »خرد عيني« هوركهايمر. دنكن مي

  .دانندرا راه رسيدن به رهايي مي »گووگفت« هابرماسو  »جامعه
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 مقدمه 

سياسـي در غـرب، عمـدتاً از دو منظـر      ةنسبت اخلاق و سياست در سير تاريخ انديش
برخي بر اين نظر هسـتند كـه اخـلاق و سياسـت در دورانـي از تـاريخ       . قابل تبيين است

. انـد اند، حال آنكه در دورانـي ديگـر از هـم جـدا شـده     سياسي با هم عجين بوده ةانديش
كنند كه اخـلاق و سياسـت در تـاريخ    گرايانه استدلال ميدي زمينهاي ديگر با رويكر عده

نـه جـدايي اخـلاق از     ،آنچـه رخ داده اسـت   ؛اندگاه از هم جدا نبودهسياسي هيچ ةانديش
1اينتايرالسدر مك«. سياست بلكه تحول و چرخش در مفهوم اخلاق بوده است

 ةنماينـد  ،»

  . خست هستندديدگاه ن ةنمايند ،»هابرماس«ديدگاه متأخر و 

سياسـي را   ةديدگاه هابرماس از نسبت اخلاق و سياست در تاريخ انديش ،حاضر ةمقال
اخلاق و سياست در دوران كلاسيك حـول مفـاهيمي    ،طبق نظر هابرماس. كندتأييد مي

سياسـت معطـوف بـه تحقـق      ،حال آنكـه در دوران مـدرن   ،اندبوده اخلاقي با هم عجين
. شـود خلاق ندارند و بدين ترتيب سياست از اخلاق جدا ميمفاهيمي است كه نسبتي با ا

  . كندميسياسي كانت بررسي  ةوي اين نسبت را تا دوران مدرن و عمدتاً تا انديش
بـه بررسـي    ،دادن چارچوب نظري هابرماسحاضر اين است تا با مبنا قرار ةهدف مقال

آيـا متفكـران مكتـب     معني، بدين. نسبت اخلاق و سياست در مكتب فرانكفورت بپردازد
سياست را در خدمت تحقق مفهـوم يـا مفـاهيمي خـاص قـرار       ،نخست ةدر درج يادشده

   .يا خير دارندماهيتي اخلاقي  ،دهند و اگر چنين است، اين مفاهيممي
متفكران مكتب فرانكفورت در گام نخست  ةبحث از نسبت اخلاق و سياست در انديش

و بيان معيارهاي فعل اخلاقي از سـوي متفكـران    »اخلاق«منوط به روشن نمودن مفهوم 

، »اخـلاق « ةاول وابسته به تمايز سه مقول ةمقصود در درجاين ليكن نيل به . است يادشده

مفاهيم درسـت و نادرسـت،    اخلاق به. ديگر استيكاز  »اخلاق ةفلسف«و  »اخلاقي ةنظري«

يص درسـت از  پرسـش از اينكـه معيـار تشـخ    . شـود و خير و شر مربـوط مـي   خوب و بد
نادرست، خوب از بد و خير از شر چيسـت، پاسـخ و معيـار واحـدي در ميـان فيلسـوفان       

هـاي  ايـن پاسـخ  . هاي متفـاوتي پيـدا كـرده اسـت    اخلاق نداشته است، بلكه پاسخ ةحوز

                                                 
1. Alasdair MacIntyre 
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. اسـت متفـاوت اخلاقـي    »نظريـات «گيـري  هاي اخلاقي، مبناي شـكل متفاوت به پرسش

گيري نظريات متفاوت اخلاق شري است كه سير شكلاخلاق نيز وجهي از دانش ب ةفلسف
نظريـات  . دهـد را مورد مداقه و مطالعه قرار مـي  »بد«و امر  »خوب«و تأمل در چيستي امر 

 ـ  اخلاقي را بـه طـور كلـي مـي      و »گرايانـه وظيفـه «، »گرايانـه نتيجـه « ةتـوان در سـه مقول

داننـد كـه   را فعلـي مـي   فعـل اخلاقـي   ،گرايـان نتيجـه . بندي كرددسته »گرايانه فضيلت«

تـرين  ترين هزينه را براي كمبيشترين فايده و بهترين نتيجه را براي بيشترين افراد و كم
، تنهـا فعلـي را   »امـر اخلاقـي  «از  »امر خوب«گرايان ضمن تمايز  وظيفه. افراد داشته باشد

بـه   دانند كه انجـام عمـل خـوب را تنهـا و تنهـا     داراي ارزش اخلاقي و نه فقط خوب مي
 ةنظري ـ ،گرايـي فضـيلت  از آن گذشـته . آن معطـوف نمايـد   ةخاطر نفس عمل و نه نتيج ـ

حقيقي فاعل بخش فضايل دروني و داند كه تحققي است كه فعلي را اخلاقي ميااخلاقي
  .معطوف به فضايل راستين و حقيقي است عمل باشد؛ يعني اخلاق

 ةلئيدگاه مكتب فرانكفورت به مس ـوان دتبندي از نظريات اخلاقي، مياين دسته بر بنا
گرايانـه، البتـه بـا خوانشـي انقلابـي از      اخلاقِ فضـيلت  ةفعل اخلاقي را در چارچوب نظري

اخلاقـي   ةفيلسـوفان مكتـب فرانكفـورت بـرخلاف ايـد     . بندي كرد، صورتيادشده ةنظري
ل شود، وچرا تحميچونبندي احكام عام يا هنجارهاي انتزاعي كه بيبا صورت« ،گراوظيفه

هـاي اخلاقـيِ از   گفتمـان «از نظـر آنهـا،   . )15: 1389و آبـه،  كوسه ( »دهندمخالفت نشان مي

توهماتي است كه فقـط نـاتواني در مواجهـه بـا مسـائل       ،لحاظ تاريخي معين و مشخص
ابتدا بايد از اخلاقي كـه   سانبدين. )همان( »دهدتاريخيِ زمان حال را نشان مي -اجتماعي

. عادلانه تحقق بخشـيد  ةغين است فراتر رفت و اين اخلاق را با هدف جامعفايده و دروبي
آليستي و اتوپيـاييِ   ويژگي ايده ،شود كه در اينجا فيلسوفان مكتب فرانكفورتمشاهده مي

اي ماترياليسـتي از جامعـه را   گذارنـد و نظريـه  كانتيِ قانون كامل را پشـت سـر مـي    ةايد
عادلانـه و   ةاخلاقي بودن را به تحقق جامع ـ ،انكفورتمكتب فر. )همان(كنند جايگزين مي

بخـش چنـين   فرآينـد تـاريخ را تحقـق    ،هگـل برخلاف  با اين حال. كندآزادانه منوط مي
خود انسانيت را بـه آزادي و   خودي كه تاريخ به داند و به اين معنا از تاريخنمياي جامعه

  .شود، اعتمادي نداردبختي رهنمون مينيك
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 »اخـلاق ايجـابي  «بنـدي هـيچ   تفكران مكتب فرانكفورت بـه دنبـال صـورت   م بنابراين

 دهـد تاريخي نشان مي ةآن چيزي است كه تجرب ةفقط وارون »خير«نبودند و از ديد آنها، 

 لـيكن . )16: 1389و آبه، كوسه (نيست  »شر« ةتاريخي به طور قطع چيزي جز تجرب ةو تجرب

خواهد حقيقـت را  كسي كه مي« رواز اين، است »درك سلبيت زمان حال« ،انديشه ةوظيف

اي كـه زنـدگي   اش بداند، بايد رويِ صورت از خودبيگانـه زندگي در واقعيت ايجابي بارةدر
ديالكتيـك  « ةايـد  ،متفكـران فرانكفـورت   سـان بـدين . »به خود گرفته است، تحقيق كنـد 

لمـرو فعـل   تـاريخ و جامعـه را در ق   ةدر عرص ـ »تفكـر منفـي  «و  »عقلانيت عينـي «، »منفي

همسـان و بيگانـه بـا     ةدرصدد است تا سوژ ديالكتيك منفي. گيرندكار ميه اخلاقي نيز ب
فعل اخلاقـي   ،يابه موازات اين امر، چنين دستگاه فلسفي. خود را به خويشتن بازگرداند

گشـته و   گـم  ةكند كه بيانگر فضايل راستين فاعل فعـل باشـد و سـوژ   را فعلي تعريف مي
مكتب فرانكفـورت در اينجـا بـا نيـايِ بـزرگ      . با خود راستين آشتي دهد ازخودبيگانه را

حقيقي را مظهـر تحقـق گـوهر وجـودي انسـان       »كارِ«داستان است كه ، همماركسخود، 

بخش ذات راسـتين انسـان   در صورتي كه بيانگر و تحقق »كار«از نظر ماركس، . دانستمي

در اينجا با توجـه بـه آنچـه     »كار« ةمقول. دكنوي را از دامگه ازخودبيگانگي رها مي ،باشد

  .يند زندگي استامعيار عمل اخلاقيِ انسان در فر ،گفته شد
اساس درك و تصور مكتـب فرانكفـورت از فعـل اخلاقـي و ارتبـاط آن بـا فضـايل         بر

با توجه بـه  . ظهور اعمال متنوع و متكثر است ،راستين، آنچه در عمل تحقق خواهد يافت
آميـز از  سـنتزي غيـر خشـونت   «گويـد آرمـان آدورنـوييِ    هابرماس مـي اين امر است كه 

 ـ  »ها تفاوت عيـار اخلاقـي باشـد    تمـام  ةواقعاً بايد توجيه عقلاني شود تا بنياني بـراي نظري

يافته است كه در آن هيچ نيرويي گر نوعي زندگي آشتيدلالت يادشده،آرمان . )17: همان(
آميزِ امر عـام  در بطن وساطت متقابل و مسالمتسركوب نشود و هر يك از نيروها بتواند 

كسي را پيشاپيش ها گوش دهد، هيچصحبتو امر خاص شكوفا شود، هر كس بايد به هم
آرمـانِ   مختصر اينكـه . ل تبعيت كند و غيرهكنار نگذارد، با قدرت تمام از بهترين استدلا

را، علايق و نياز هر فـرد  نوعي تفاهم مشروع كه مولد تبادل نظري عادلانه است و در آن آ
د، نويـد امكـان رفتـاري    شوهاي درست شنيده مياستدلال هشود و همدر نظر گرفته مي
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  . )18: 1389و آبه، كوسه (اخلاقي است 

: ريـزي كـرد  تـوان آن را بـه ايـن صـورت پايـه     در اين معنا، اصلي وجود دارد كه مـي 
ربط به تبار باشند كه تمام افراد ذيتوانند مدعي صحت و اعهنجارها تنها در صورتي مي«

ايـن  . )Habermas, 1990: 67( »نظر عملي، آنهـا را بپذيرنـد  جويان در تبادلمشاركت ةمنزل

در . مبتني بر تعريف مكتب فرانكفورت از معناي فعل اخلاقـي اسـت   ،نوع از تكثر و تنوع
 ،ماهيت وجودي خود بر ها بنا، هر يك از انسانمكتباين گاه اخلاقيِ مبتني بر فضيلت ن

جهان متفاوتي نيز خلق افعال و رفتار و زيست ،كه به تبع آن داردفضايل دروني متفاوتي 
هـا، علايـق و   تواند قابليـت تبيـين سـويه   طبق اين اصل اخلاقي، تنها دانشي مي. كندمي

 .ثابت تقليل ندهـد  يهاي فردي را به اشيافضايل متفاوت انساني را داشته باشد كه سوژه
 يادشـده، رو اسـت كـه روش علمـي    مخالفت مكتـب فرانكفـورت بـا پوزيتيويسـم از ايـن     

كنـد و تنـوع   هاي انساني را مانند موضوعات تجربي تابع قوانين ثابت و يكساني مـي  سوژه
 ــ. انگــاردوجـوديِ آنهــا را انكــار كــرده و ناديـده مــي   انتقــادي،  ةبــه نظـر متفكــران نظري

سـاز  هاي سياسي همسانايدئولوژي رژيم ةرِ خود به مثابانگاپوزيتيويسم با خصلت يكسان
هم دانش پوزيتيويستي و هم سياست توتاليتر با اخـلاق   رواز اين. كندو توتاليتر عمل مي

  .تحقق فضايل راستين، بيگانه هستند ةبه مثاب
  

  تحقيق ةپيشين

ر دو تـوان د مكاتب فكـري را بـه طـور كلـي مـي      دربارةهاي علمي بررسيمطالعات و 
شـده در  مطالعـات انجـام  . بندي نمودو مطالعات پژوهشي صورت مطالعات آموزشي ةدست
توصـيف و   ةاز گسـتر  ،دپردازشي به معرفي مكاتب فكري ميآموز ةاول كه با انگيز ةدست
گيـري، مفـاهيم و ديـدگاه فكـري     شـكل  ةتاريخچـه، نحـو   دربارةوار مطالبي گزارش ةارائ

بخشـي بـه زوايـاي پنهـان و     كه وضـوح حال آن. دروراتر نميف يادشدهانديشمندان مكاتب 
هاي مستتر در مكاتب فكري و نسبت آنان با مكاتب قبـل و بعـد از   مبهم معاني و انديشه

مكتـب فرانكفـورت را    دربارةبا اين وصف، مطالعات . مطالعات پژوهشي استة خود، انگيز
هر چند در خارج از ايران . كردتوان در قالب مطالعات آموزشي و پژوهشي بررسي نيز مي

مكتـب فرانكفـورت و متفكـران آن     ةتحقيقات فراواني از جهت آموزشي و پژوهشي دربار
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مكتب در ايران در هر دو دسته بسيار محـدود   ة ايندربارصورت پذيرفته است، مطالعات 
ي سياسـي در قـرن بيسـتم، مكتـب فرانكفـورت در      ها هاي انديشهمعمولاً در كتاب. است

هاي آن بسنده خاستگاه و بيان انديشه ةالب يك فصل و به صورتي گذرا معرفي و به ارائق
 ةهـاي نسـبتاً زيـادي دربـار    نگـاري تـك  هر چندمطالعات پژوهشي نيز  ةدر حوز. شودمي

 ـ    ةانديش  ويـژه هابرمـاس در ايـران صـورت پذيرفتـه اسـت،      همتفكـران مكتـب مزبـور و ب
هـاي  هـا، لايـه  سنجيِ ميان مفاهيم و انديشه نسبت هايي كه به لحاظ محتوايي و پژوهش

. محـدود هسـتند   ،ناپيداي كليت مكتب فرانكفورت را مورد تأمل و تأويل قرار داده باشند
سياســي مكتــب  ةهــاي پنهــان در انديشــ نســبت اخــلاق و سياســت، يكــي از آن ســويه

  .است باره صورت نپذيرفتهفرانكفورت است كه تا به حال تحقيق مستقلي در اين
  

  روش تحقيق

نسـبت اخـلاق و   ، صدد اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش تحليـل كيفـي      حاضر در ةمقال 
در ايـن روش ضـمن مراجعـه بـه منـابع       .بررسـي كنـد  سياست در مكتب فرانكفورت را 

بـه تبيـين و تفسـير مسـئله مـورد       آوري مطالب و اطلاعـات مـورد نظـر،   مختلف و جمع
تحليل كيفـي در سـه سـطحِ توصـيف، تبيـين و       نكهتوضيح اي. شودوهش پرداخته ميپژ

  .پذيردتفسير صورت مي
  

  چارچوب نظري

اينتـاير، اخـلاق و   بر اساس چارچوب نظري هابرماس و برخلاف چارچوب نظري مـك 
كلاسـيك آغـاز شـده و بـه      ةسياسـي غـرب از تجـانس در دور    ةسياست در تاريخ انديش

كلاسيك به عنـوان آمـوزه    فلسفه سياسياز نظر وي، . انجامدجدايي در دوران مدرن مي
ارسـطو   ترتيب بدين. قرار داشت شد و در امتداد اخلاقزندگي خير و عادلانه فهميده مي

يافته در قوانين و اخلاقِ زنـدگي  بر اين نظر بود كه هيچ تمايز و اختلافي ميان نهاد ِشكل
و  ناپـذير اسـت  فكيـك برعكس، عملِ اخلاقي از سـنت و قـانون ت   جود ندارد، بلكهمدني و
 پـوليس بر اين اساس، . بخشداست كه قابليت زندگي با فضيلت را به شهروند مي سياست
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در غيـر ايـن صـورت جامعـه      زيـرا اي است كه به فضيلت شهروندانش توجه دارد؛ جامعه

  . )Habermas, 1974: : 42, 47(آن نخواهد بود  يشهري چيزي جز همكاري صرف اعضا
پراكسيسِ انسـاني، دلالـت دارد    /به فضاي كنش ارسطو سياست نزد ،از نظر هابرماس

بـرد  راه مـي  بافضـيلت در ميـان شـهروندانِ پـوليس    و به ايجاد و حفظ يك سامانِ رفتارِ 
)McCarthy, 1981: 2( .هـاي غالـب در زنـدگي    ها و فعاليتانگر شاخهبيپراكسيس  /كنش

فعاليت فرد نيـز بـه معنـاي     ،اي ارسطوبر به اينكه توجهبا  .سياسي و اخلاقي انسان است
شـهر اسـت،    - يعني فعاليت در پـوليس  - فعاليت سياسي ةدقيق كلمه، بخشي از مطالع

) هاي مربوط به اين فعاليتو شاخه( انگر فعاليت آزادانهبيتوانيم بگوييم كه پراكسيس مي
اسـت كـه نـام    از سوي ديگـر، ارسـطو بـر ايـن نظـر      . )84: 1387دالماير، ( استدر پوليس 

 ,Habermas( شهروندان مرتبط اسـت  »فضيلت«كنشِ انساني، با  ةبه عنوان عرص »پوليس«

سياسي ارسطويي، اخـلاق وجـه مشخصـه     ةدر سنت كلاسيك فلسف رواز اين. )47 :1974
ــنش ــي   /ك ــوليس رخ م ــه درون پ ــت ك ــاني اس ــيس انس ــانونپراكس ــرف و ق  داد و از ع
له ئسياسي كلاسـيك، مس ـ  ةعم هابرماس، در سنت انديشبه ز بنابراين. ناپذير بود تفكيك

اين بود كه سياست براي شهروندان امكان و قدرت حركت به سمت يك زندگي خـوب و  
حسب فضـيلت  اسي مسلط بايد مشروعيت خود را برنهاد سي. مندانه را فراهم آوردفضيلت

 ـ«يافته در قوانينِ نظم سياسـي  شهروندان و آزادي نهادينه و تحقق . اثبـات كنـد   »وليسپ

كلاسيك، سياست و اخلاق حول مقولـه پراكسـيس و در    به نظر وي در دوره ترتيببدين
  . شدندچارچوب نظم پوليس در ارتباط و وحدت با هم تعريف مي

ويژه با تحـول در معنـا   هو ب ول، مور و كانتو مشخصاً با هابز، ماكيا مدرن ةبا آغاز دور
انفكـاكي  . حدت به پايان رسيد و نظريه از عمل منفك شدو مفهوم دانش سياست، اين و

و اخلاق از سياسـت جـدا    ي جدايي اخلاق و سياست فراهم كردكه همزمان زمينه را برا
صـدد ايجـاد قـانون و    سياسـي كلاسـيك كـه در    ةاز نظر هابرماس، در تقابل با فلسف. شد

 ـ   «نظمي سياسي بود تا امكان راه بـردن بـه    را بـراي   »ر سـعادت زنـدگي خيـر و مبتنـي ب

اش جـدا  اخلاقي ةساختار سلطه را از بستر و زمين ،مورو  ماكياوليشهروندان فراهم كند، 
  ). 52: همان(تحقيقيِ جديدي را تأسيس نمودند  ةكردند و هر يك زمين
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كه مورد نظر مور است، بـا   »نظم اجتماعي«ماكياولي و  كه مورد علاقه »رفتار سياسي«

ايـن متفكـرانِ    ةلئمس ـ. شوندشهروندان توضيح داده نمي »مندانهيلتزندگي فض«توجه به 

، بلكـه  »زنـدگي خيـر  «برخلاف متفكران كلاسيك، نه پرسـش از شـرايط اخلاقـيِ     مدرن

 ، تحـت سـيطره  شـرايط بقـا   .)Habermas, 1974: 50(ست شرايط واقعي بقا ةپرسش دربار
 به عنـوان حيـوان   وژيك انسانفعاليت زيستي و بيول اصلي كه صرفاً ؛است »ضرورت«اصل 

پراكسيسِ انساني، به عنوان حيـوانِ سياسـي    ةو عرص انگيزداجتماعيِ زحمتكش را برمي
هايي كـه آغـاز ظهـور    حلهاي تكنيكي نياز دارد، راهحلاين ضرورت عملي به راه. نيست
سـفه  فل ةنهـايي اسـتحال   ةبه نظر هابرماس، نقط ـ. دهداجتماعي مدرن را نشان مي ةفلسف

سياسي تومـاس هـابز بـه ظهـور      ةاجتماعي مدرن، در انديش سياسي كلاسيك به فلسفه
 سياسـي و دولـت را نيـز بـه مثابـه      ةاز نظر وي، هابز كمر همت بست تا جامع ـ. رسدمي

هماننـد علـوم   (سياسـيِ مـدرن    ةانديش ـ. يك ماشين تحليل كنـد  ةبشر و به شيو ةساخت
ه شرايط لازم جهت نظـم صـحيح دولـت و همچنـين     بار براي هميشبه ايجاد يك) دقيقه

و بـه   دارنداعتبار  ،كند، شرايطي كه مستقل از مقتضيات مكاني و زمانيجامعه كمك مي
بدون توجه بـه موقعيـت تـاريخي اجـازه      1شالوده و اساسي استوار براي زندگاني همگاني

 ـ عم ةكه از نظر ارسطو، سياست و فلسـف در حالي ). 43: همان(دهند مي  كلـي  طـور ه لـي ب
موضـوع   زيراسنجيده يا مقايسه شود؛  تواند در نسبت با علوم دقيقه و معرفت يقينينمي

اصلي سياست، يعني ايجاد شرايط يك زندگي نيك و عادلانه، در بسـترِ يـك پراكسـيس    
شــناختي و همچنــين ضــرورت منطقــيِ ملحــوظ در متغيــر و متحــول، از ثبــات هســتي

عملـي،   ةبر اين اساس، قابليت سياسـت و فلسـف  . وردار نيستموضوعات علوم دقيقه، برخ
يا عمل طبق اصول در يك موقعيت  يعني فهمي دورانديشانه از موقعيت همانا فرونسيس

هر انساني با توجه به يك اصل يـا اصـولي در موقعيـت     سانبدين). 42: همان( معين است
 ةرابط ـ اينجـا همچنـين  در . ن اصـل نيـز اخلاقـي اسـت    زند و آمعيني دست به عمل مي

جا كه عمل بنـا بـر اصـولي در    معنا، از آنبدين. شود پراكسيس با فرونسيس نشان داده مي
  .شودگيرد، پراكسيس در امتداد فرونسيس مطرح مي يك موقعيت معين صورت مي

 ةگـذر از فلسـف   »ةشناسـان روش«بر اساس چارچوب نظري هابرماس، تحول  سانبدين

                                                 
1. Communal Life 
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ــه فسياســي دوران كلاســي  »موضــوعيِ«اجتمــاعي در دوران مــدرن و تحــول  ةســفلك ب

، زمينه را براي جـدايي اخـلاق از سياسـت فـراهم     »شخصيت«به جاي  »رفتار«جايگزيني 

سياست در دوران مدرن نه بر حول مفاهيم اخلاقي، بلكه حول مفاهيم فنـي و   زيرانمود؛ 
  .يابدتكنيكي سازمان مي

  

  اخلاق فضيلت

مكتب فرانكفورت به اخلاقِ فضيلت، در گرو تبيينـي مختصـر    »چرخشِ«اثبات ادعاي 

ايـن نحلـه از    .اخلاقِ فضيلت اولين نـوع از اخـلاق هنجـاري اسـت    . اخلاق مزبور است از
ال را گرايي اخلاقي، درستي و نادرستي اعم ـگرايي اخلاقي و وظيفهاخلاق، برخلاف نتيجه

ات خود اعمـال، بلكـه بـر شخصـيت فاعـلِ      ها و نه بر قواعد و ذنه بر نتايج و پيامدهاي آن
  . )Christie, 2008: 56( داندكند و آن را عنصر اصلي تفكر اخلاقي مياستوار مي 1اخلاقي

عتنا قرار گرفتـه اسـت،   در چندين سنت فلسفي مورد ا »ويرتو /فضيلت«هر چند مفهوم 

نيز مفـاهيم كليـدي و   حتي امروز . رد پاي آن را بايد در آثار افلاطون و ارسطو سراغ گرفت
حكمـت عملـي يـا    ( 3، فرونسـيس )فضل يا فضـيلت ( 2مرتبط با اين سنت فكري، نظير آرته

  . )80: 1385هولمز، (د شوونان باستان مشتق ميي ةاز فلسف) سعادت( 4و ايودايمونيا) اخلاقي
باسـتان و قـرون وسـطي     ةدر دور در سنت اخلاقي و فلسـفي غـرب، اخـلاق فضـيلت    «

تفكـر اخلاقـي بـه     ةاين شـيو  ،مدرن ةدر ابتداي دور بر تفكر اخلاقي بود، اما فت غالبرهيا
خـود را در كنـار دو رهيافـت     ةقرن بيستم، دوباره جايگاه برجسـت  ةو در آستان يديزوال گرا

گـرا، بـدون   فهم اخلاق فضيلت بنابراين. يافتاخلاق هنجاري در تفكر فلسفي غرب باز ديگرِ
  . نيستفلسفي يونان باستان و آثار افلاطون و ارسطو ميسر  در سنت »فضيلت«درك مفهوم 

. و نسبت آن بـا فضـيلت انداختـه شـود     »آرته«ابتدا مفيد خواهد بود نظري به مفهوم 

اي را كـه  انساني كه وظيفه. شودترجمه مي) ويرتو(اسم آرته معمولاً به اشتباه به فضيلت 
 ةيك وظيفه با آرت ةآرت. اراي آرته استد ،دهداجتماع به او اختصاص داده است انجام مي

                                                 
1. Character of the moral agent 

2. Arete 

3. Phronesis 
4. Eudaimonia 
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 ـ پادشاه در فرماندهي ةآرت ؛متفاوت است وظيفه يا نقش ديگر كاملاً جنگجـو   ةكـردن، آرت
ي و ي ـجز ةانجام وظيف ةكسي است كه آرت) آگاثوس(انسان خوب . در شجاعت و مانند آن

  . )25-24: 1379اينتاير،  مك( »خاص خود را داشته باشد

شرم حـالتي   .كنندت اخلاقي در ارتباط با مفهوم آرته معنا پيدا ميبسياري از محمولا
 اما). 25: همان(كند اش ناكام بوده است، احساس مياست كه شخصي كه در انجام وظيفه

افلاطون هر چيزي در عالم و عالم در كليت  ةدر ارتباط با نسبت آرته با فضيلت، به عقيد
به عنوان مثال غايت نفس يا وظيفه و . غايتي است يا) آرته(خود نيز داراي نقش، وظيفه 

1فضيلت«در نظر وي،  رواز اين. است »زيستن«نقش نفس، 
2فضلِ«و يا  »

هر شيء، چيزي  »

: 1384افلاطـون،  (خاص خود را به خـوبي انجـام دهـد     ةسازد وظيفاست كه آن را قادر مي

 ةنجـام دادن مناسـب وظيف ـ  اي دارد و آن چيز بـراي ا هر چيزي وظيفه رواز اين. )83-84
آن امكانـات و وسـايل    .در خـدمت داشـته باشـد   ) خاصيتي(خود، بايد امكانات و وسايلي 

حال آن امكـان،   ؛نفس زيستن است ةگفته شد كه وظيف مثلاً. هستندوي  »فضايل«همان 

 ،اش بايد در خدمت داشته باشـد وسيله يا فضيلتي كه نفس براي بهتر انجام دادن وظيفه
نسبت عدالت با فضيلت در اين است كه عدالت خـود فضـيلتي   . جز عدالت نيستچيزي 

  ). 84: همان(است و در اينجا عدالت، فضيلت نفس است 
ست كه هـم بايـد بـر اسـاس     است كه خوب زيستن، به اين معنا افلاطون بر اين نظر

الت رفتـار مبتنـي بـر عـد     ،چنين كـاري  ةسعادت و هم بر وفق اخلاق زندگي كرد و لازم
خيـر،   ةو ايـد  )90: همان(نفسه است به زعم وي فضيلت، خير في. )82: 1385هولمز، (است 

آيد و حكمت در پي معرفت به خير حاصل مي )82: همان(بنياني مطلق براي اخلاق است 
ها وظايف و نقش حسب غايات، مقاصد ياو نيز مانند افلاطون، به عالم برارسط. )83: همـان (

 كه افلاطون نفـس را جـوهري غيـر مـادي درون كالبـد مـادي       حالي در اما. كندنظر مي
اي كـه داراي صـورتي   داند، ارسطو معتقد است كه نفس، چيزي نيست الا جسمِ زنده مي

ش را انجـام دهـد   سازد تا وظايفكه آن را قادر ميخاص و مبدأ تنظيم و ساماندهي است 
عملي، كه در كاربرد نظري خـود بـه    ةنظري دارد و هم وظيف ةعقل هم وظيف. )95: همان(

                                                 
1. Virtue 

2. Excellence 



   59 / سياسي مكتب فرانكفورت ةاخلاق و سياست در انديش
بـه اعتقـاد وي،   . آيـد اش به كار هدايت كردار مـي كار تحصيل معرفت و در كاربرد عملي

فضل و كمـال   ةبه مرتب عمليِ زندگي ةكسب معرفت و عرص ةوقتي كسي در اين دو عرص
جايي كه اين از آن. كمت نظري و حكمت عملي استرسد، به ترتيب صاحب فضايل حمي

در . )38 :1378ارسـطو،  (نامـد  ها را فضايل عقلي ميهستند، ارسطو آن كمالات عقل ،ضايلف
 هاي عقل هستند، فضايل اخلاقي حاصل ملكات،برگ و بار قابليت ،يكه فضايل عقلحالي

: همـان (به آنها دست پيدا كرد  خصوصيات، يا خصايل منش آدمي است و بايد از راه عمل

له كه چگونه در موارد ئداند و در پاسخ به اين مسوسط مي ا حدارسطو فضيلت ر اما ).32
گويـد چنـين امـوري بـه     شود كه حد وسط چيست، مي ي به طور دقيق مشخص مييجز

باشـد  مـي ) غيراسـتدلالي (واسـطه  و تصميم با ادراك بي ي وابسته استيهاي جزواقعيت
  .)40: همان(

كـه   ي راخيل در وضعيت خاص ـهاي داين گفتار متضمن آن است كه جميع واقعيت 
اشـخاص،   هايي كه مشـتمل اسـت بـر نـوعِ مـنش     واقعيت. در آن هستيد در نظر بگيريد

 بنـابراين . )99: 1385هـولمز،  ( دارنـد هايي كه ها و استدلالها و گرايشمحاسن و معايب آن
ر وضعيت مـورد نظـر مبتنـي    اخلاقي دارسطو بر آن است كه تصميم، بر ادراك كيفيتي 

 رواز ايـن . )Christie, 2008: 56(چه درست است ويژگي عيني كل وضعيت است آنو  است
بـه زعـم    دهنـد، امـا  بر فضيلت را به دست مـي اخلاقي مبتني  ،هم افلاطون و هم ارسطو

ر به نظدر حالي كه اخلاق مبتني بر فضيلت در گرو اخلاق مبتني بر كردار است،  ،ارسطو
 اخـلاقِ مبتنـي بـر كـردار در گـرو اخـلاق      و  افلاطون عكـس ايـن حالـت صـادق اسـت     

و  يد با نظر به كردار صحيح فهم شـود نهايتاً با »خير« ،در باور ارسطو. گرايانه است فضيلت

چيـزي   ،ما آن را غايت خويش قرار داده و خيـر  ةكند كه هماو خير را چيزي تعريف مي
هـولمز،  ( تاس ـو سعادت نيز به معناي فعاليت نفس بـر وفـق فضـيلت     جز سعادت نيست

1385 :105( .  
گرايانه و اخلاق مبتني بـر كـردار محـدود بـه افلاطـون و      البته نسبت اخلاق فضيلت

ارسطو نيست و آراي كساني چـون آگوسـتين، ابـن ميمـون، آكوينـاس، هيـوم، نيچـه و        
نيـز در   انـد اخلاق مبتني بر فضـيلت بـوده   يكه در پي احيا را فيلسوفان معاصر مختلفي

بر لزوم فضـيلت بـراي نيـل بـه      هر دو ،هم ارسطو و هم افلاطون ).106: انهم(گيرد ميبر
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 مند شـدن ت را شـرط لازم و كـافي بـراي سـعادت    افلاطون فضيل .كنندسعادت تأكيد مي
داند، ولي ترديد دارد كه شـرط  ارسطو نيز فضيلت را شرط لازم براي سعادت مي ؛داند مي

تـرين  سعادت را فعاليت نفـس بـر وفـق كامـل    ارسطو . )116: 1385هولمز، (كافي نيز باشد 
افلاطون و ارسطو در ارتباط با نسبت فضيلت و سعادت در سه چيز هـم  . داندفضيلت مي

سـعادت  ت براي نيل به سعادت لازم است و فضيل .ندمردمان طالب سعادت ةهم: داستانند
سـان  در تـوان ان  حاصل به كمال رساندن عقل و منش خويش است، كه ايـن كـار عمـلاً   

ارسطو اين كمال و خير برين را داراي دو شـرط غـايي بـودن و خودبسـنده بـودن      . است
دانـد، شـرطي   داند، ولي آگوستين شرط دوام و استمرار داشتن را ضروري سعادت ميمي

سعادتي به دسـت آورد   ،شخص وقتي زيراكه شايد در اين دنيا نتوان آن را متحقق كرد؛ 
  ).119-118: همان(مند باشد تتواند سعادنمي ،ش باشدكه همواره نگران از دست دادن

چيزي اسـت كـه آن را    ،شيء هر) ويرتو( بنابراين در نظر افلاطون و ارسطو، فضيلت 
و ايـن مبـين كمـال آن     خاص خود را به خوبي انجام دهد )آرته( ةسازد تا وظيفقادر مي

ك فضيلت بايد به نفـس  براي در از سوي ديگر، به نظر آگوستين. )120: همان(شيء است 
نفس تنهـا بـا پيـروي از خداونـد بـه كمـال نايـل        . فضيلت، كمال نفس است ؛رجوع كرد

 براي آكويناس نيز. شودمتحقق مي و پيروي از خداوند در محبت ورزيدن به وي شود مي
خلاف امـا آكوينـاس بـر   . د و سـعادت مسـتلزم فضـيلت اسـت    همه طالب سعادت هسـتن 

كه بدون اعتقاد به خداوند، قابل حصول هسـتند تصـديق   را نساني آگوستين، وجود فضايل ا
تـوان بـدون قبـول نگـرش     وجود دارد كه مـي  »طبيعي« نوعي سعادت ترتيببدين. كندمي

ترتيـب   فضـيلت، خـود  گويـد  وي مـي  رواز ايـن . عالم، به آن دست يافتمسيحيت در باب 
نسبت با يكـديگر   به نحوي درقواي نفس  ،بسامان نفس است، يعني حالتي است كه در آن

 ،جـايي كـه فضـيلت   از آن معنـا بدين. از آنهاست، بسامان هستند چه خارجو در نسبت با آن
 هسـتند ترتيبِ مناسب نفس است، نظير سلامت و زيبايي است كه ترتيبات مناسب جسـم  

 انسان، فضيلت اسـت، در حـالي  ) نفس(هارموني و نظم و ترتيب اجزاي دروني . )124: همان(
  .، سلامتي و زيبايي است)جسم(كه هارموني و نظم و ترتيب اجزاي بيروني 

به زعم افلاطون و ارسطو، مردمـاني كـه بـه داشـتن فضـيلت ممتازنـد،        بر اين اساس
و در نظر آگوستين و آكويناس، اين مردمان كساني  كساني هستند كه بسيار عاقل باشند
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 ،هـر دو گـروه   اما. گذارندر طبق اخلاص ميرا د هستند كه در راه اطاعت از خداوند جان

فضـايلي   يعني. و در تكاپوي كسب آن هستند آيند كه طالبِ سعادتكساني به شمار مي
و تا حدي مقوم سعادت بـه   ستايندتان و هم مسيحيت آن را مييونان باس ةكه هم فلسف

  ).124: 1385هولمز، (شوند آيند يا براي نيل به سعادت شرط لازم تلقي ميشمار مي
گرا لازم است به جايگـاه و  بخش اخلاق فضيلتها و مفاهيم تعينبه دنبال بررسي ريشه

گفته شـد،   طور كههمانگرا، اخلاق فضيلت. اخلاق نظر شود ةشأنيت اين رهيافت در فلسف
ريچلـز،  (، امـا مخـتص وي نيسـت    )193: 1388، دبـاغ (شود به لحاظ تاريخي با ارسطو آغاز مي

 دوم قـرن بيسـتم   ةدر نيم كهكند اخلاقي بر فضايل اخلاق تأكيد مي ةاين نحل. )240: 1389
فيلسـوفاني ماننـد اليزابـت     ةشد و بـه وسـيل   اينتاير احيامك ةبا كتابِ در پي فضيلت، نوشت

به پيش رفـت  ... وي، مايكل اسلات، آيريس مرداك و »اخلاق جديد ةفلسف« ةآنكسوم و مقال

طور كه گفته شد، ارسطو در اخلاق نيكومـاخوس بـا ايـن پرسـش     نهما. )193: 1388دباغ، (
فعـاليتي از روح   ،خير بشـري « كه گويد و در پاسخ مي »خير بشري چيست«كند كه آغاز مي

 ـ    بنـابراين . )8: 1378ارسطو، ( »آدمي است كه مطابق با فضيلت باشد د بـراي فهـم اخـلاق باي

  . )239: 1389ريچلز، (كند فضيلت ميفهميد كه چه چيزهايي شخص را با
محـور اسـت و دليـل    محـور كـه فاعـل   اي نه قاعـده گرا، نظريهاخلاق فضيلت رويناز ا

و  كند و معيـار آن بـراي تشـخيص درسـتي    جو ميواخلاقي را در كنشگر اخلاقي جست
اخلاقِ مبتنـي   بنابراين. )Christie, 2008: 56( مند استنادرستي اعمال، عمل فرد فضيلت

بـا ايـن   . كار داردقي آنها سـرو عمدتاً با اشخاص و ذوات راستين و فضايل حقيبر فضيلت، 
توان ادعا كرد كه مكتب فرانكفورت به عنوان تفكري قرن ، مي»اخلاق فضيلت«توصيف از 

فعـل   زيـرا به اخلاق كلاسيك و مبتني بـر اخـلاق فضـيلت اسـت؛      »چرخشي«بيستمي، 

  .ماهيت راستين فاعل فعل باشد داند كه برآيند فضايل واخلاقي را فعلي مي

  

  سنجي اخلاق و سياست با مفاهيم بنيادين مكتب فرانكفورتنسبت

  نقد پوزيتيويسم

هـاي علـوم انسـاني و    هاي مناسـب بـا علـوم طبيعـي و روش    پوزيتيويسم ميان روش
 در نتيجه عقيده دارد كـه علـوم انسـاني را بايـد بـر     . اجتماعي تمايز چنداني قايل نيست
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 شـناختي اسـاس علـوم بيولوژيـك يـا زيسـت      ويـژه بـر  وي علوم طبيعـي و بـه  اساس الگ
اي مركـب از  جامعه را نيز مجموعه ،پوزيتيويسم سانبدين. دكرريزي دهي و طرح سازمان

 برخـي  و كـل جامعـه نيـز تـابع     كه قوانيني كلي بر آنها حاكم اسـت داند هايي ميفاكت
شده توسط ها و نهادها يا تأسيسات ساختهنبه عقيده پوزيتيويسم، انسا. قوانين عام است
 ةتوان هماننـد هـر نـوع ابـژ    تلقي نمود كه كم و بيش مي »اشيايي خنثي«آنان را بايستي 

جامعـه   ةانگـار  بنـابراين . )171: 1389نـوذري،  (آنها پرداخـت   ةعلمي ديگر به تحقيق دربار
ها نيـز هـيچ   ميان انساننه تنها ميان جامعه و طبيعت، بلكه . طبيعت است ةهمانند انگار

اصـل   ةطبيعـي تحـت سـيطر    يهـا هماننـد اشـيا   انسـان . تفاوت چشمگيري وجود ندارد
گيري نـوعي  رويكرد پوزيتيويستي منجر به شكل رواز اين. )172: همـان (هستند  »ضرورت«

. ناميـد  »عقلانيـت صـوري  «بايد آن را  »عقلانيت ذاتي«شود كه در تقابل با از عقلانيت مي

ثرترين ابزار براي تحقق اهداف مشـخص اسـت،   ؤنيت تنها در فكر دستيابي به ماين عقلا
برخلاف  حال آنكه عقلانيت ذاتي. )225: همان(بدون آنكه در ماهيت ابزار به تأمل بپردازد 

هاي غايي انسـاني نظيـر عـدالت،    عقلانيت صوري، متضمن ارزيابي از ابزار برحسب ارزش
  .صلح و سعادت است

ي مـرتبط بـا   )هـا و هنجارهـا  فاكـت (ها ، پوزيتيويسم تصميمات و ارزشبر اين اساس
كنـد  حيات اخلاقي و سياسي را تحت محاسبات علميِ سودگرايانه درآورده و عقلاني مـي 

هـاي اخلاقـي و قـرار    در نتيجه پوزيتيويسم با انكار تمـايز واقعيـت از ارزش  . )359: همان(
مانع پذيرش هرگونـه تفـاوت و تنـوعي     ،لميهاي انساني تحت قوانين ثابت عدادن سوژه

بـه نظـر متفكـران مكتـب     . نمايـد شده و آنها را تابع حفظ معيارهاي وضـع موجـود مـي   
ها و هنجارها را از هم توان فاكتهاي علوم اجتماعي و انساني نميفرانكفورت در پژوهش

  . )112: 1374بشيريه، (جدا ساخت 
زنـدگي  «ريـه اجتمـاعي را تحقـق    ظسالت نرخلاف پوزيتيويسم، هدف و راين مكتب ب

هـاي موجـودات   آميـز تفـاوت   داند و با به رسميت شناختن مسـالمت مي »آلخوب و ايده

 بـرد و علايـق انسـاني را بـا شـناخت پيونـد      آنها را از سطح اعيان ثابته فراتر مي ،انساني
ه در شـرايط  اي كمكتب فرانكفورت با تعريف انسان به عنوان هستي بدين ترتيب. زند مي

سازد، انسان را در مقابل وضعيت نـامطلوبي  خود را متحقق مي ةهاي بالقوقابليت ،مطلوب
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بـا ايـن   . داشـته اسـت  حقق فضايل دروني و حقيقـي خـود باز  دهد كه وي را از تقرار مي

 ةتحـت سـلط   يبا تقليل انسان بـه اشـيا   انتقادي، پوزيتيويسم را از يكسو ةتوصيف، نظري
خواهانه متهم كرده و از سـوي ديگـر بـا انكـار     هاي تماميته خلق سياستب ،قوانين ثابت

  . داندفضايل راستين انساني، از اخلاق بيگانه مي
  

  پراكسيس

صـرفاً نظـري بـا واقعيـت      ةكند و آن را از مواجهپراكسيس، انديشه را وارد جهان مي
. دهـد عامل با آن قرار ميبلكه در ت ،انسان را نه در تقابل با طبيعت ،پراكسيس. داردميباز

پوزيتيويستي است كـه انسـان را هـم در مقابـل طبيعـت       ةاين امر درست برخلاف فلسف
تا زمينه را براي تسلط ابزاري بر هر دو  ،دهدبيروني و هم طبيعت درونيِ خودش قرار مي

پيوند معرفت با تكنيـك و گسسـتن   . قلمرو فراهم كرده و معرفت را با تكنيك پيوند دهد
تحقـق عقـل    ةشيو ةپراكسيس به مثاب. كندبيگانه مي ن از ارزش، انسان را از غايت خودآ

، كنشي حقيقي است؛ حقيقي به معنـاي  )به معناي ارسطويي آن(و غايت وجودي انسان 
توانايي خـودآيينيِ   ،؛ كنشي كه با آنصل از نظم مستقر و مكانيكيِ اشياآزاد، خلاق و منف

شـان  خودآيين ةهايي كه در فرآيند پراكسيس حقيقي ارادفرديتيابد، ها تحقق ميفرديت
خـود بنـا    ةهاي آگاه از تاريخِ ويژكنند و از اين طريق، خود را به عنوان سوژهرا آشكار مي

پراكسيس با تعريف انسـان بـه عنـوان كنشـگري      ةفلسف. )23: 1389كوسه و آبـه،  (نهند مي
هايي كه كم بر خود مبدل نموده و از تحميل طرحورز، وي را به كارگزار قوانين حاانديشه

  .داردمياند، بازو ناب انساني تدوين شدهخارج از قلمر
از يكـديگر كـاري    »اخـلاق «و  »سياسـت «، »پراكسـيس «با اين توصيف، تمايز مفـاهيم  

ماهيت پراكسيس عبـارت از انجـام و تحقـق اسـت؛ انجـام و تحقـق، يعنـي        . دشوار است
. )13: 1386دالمـاير،  (و هدايت آن به سوي تماميـت خـود    شكار ساختنچيزي را آ هستيِ

ارسـطو قابـل    ةپراكسيس به روشـني تمـام در انديش ـ   ةشناسانه به مقولاين نگرش غايت
بخـش  ، تحقـق »سياسـت «به عنوان محمل راسـتين   »پوليس« ،از نظر ارسطو. است يتؤر

. )232-229: 1389كلوسـكو،  (حيات انسان به سوي غايتي است كه وي قـائم بـه آن اسـت    
 ةكننـد حـامي و تبيـين   ،بـه صـورت متقابـل    »پراكسـيس «و  »سياست«مفاهيم  سانبدين
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 آن را ي است كه پراكسـيس افضاي عمومي و علني ،يكديگرند، به اين معني كه سياست
اي عمـومي  و پراكسيسِ اصيل يا تعامل سياسي نيز تنها در عرصه دكنساخته و حفظ مي

پوشانيِ سياسـت و پراكسـيس،   نتيجه اين هم ).21: 1386دالماير، (پذير است نو علني امكا
 اخـلاق  ةبـر نظري ـ  ظهور و تحقق ارَِته يا فضـيلت انسـاني اسـت، كـه چنـين امـري بنـا       

  . گرايانه، داراي ماهيتي اخلاقي است فضيلت
در انتقادي مكتب فرانكفورت با از ميان برداشتن تمايز ميـان نظريـه و عمـل،     ةانديش

خواهـد از  اين فلسفه نمي. شودپراكسيس متعهد مي ةستي، به فلسفامتداد سنت ماركسي
طبـق   .خواهد بـر آن تـأثير بگـذارد و ثبـاتش را درهـم بريـزد      جهان جدا باشد، بلكه مي

رسـد كـه ديگـر    انتقادي تفكر زماني به كمـال مـي   ةرويكرد معطوف به پراكسيس، وظيف
ي از زنـدگيِ انسـاني گـردد    ي ـجهـان بسـنده نكنـد و جز    ةصرفاً به كار انديشـيدن دربـار  

. شـود انديشيدن تابع ملاحظـات اخلاقـي مـي    ،به عبارتي ديگر .)129: 1387كولاكوفسكي، (
 ـ   ةبنابراين پراكسيس به مثاب غايـت وجـودي انسـان در عرصـه      ةتحقـق آزادانـه و آگاهان

 ـ  ها از فعل اخلاقيريف فرانكفورتيعمومي و سياسي، با تع كـردار معطـوف بـه     ةبـه منزل
ــت  ــق اس ــتين منطب ــن. فضــايل راس ــرد   رواز اي ــا رويك ــل ب ــورت در تقاب ــب فرانكف مكت

عمومي تعامل آگاهانه را  ةبه عنوان عرص مدرن كه سياست ةپوزيتيويستيِ حاكم بر جامع
مـرو عمـومي بحـث و    قل«به محاق برده است، با تأكيد بـر پراكسـيس درصـدد اسـت تـا      

كوسـه و  ( »شهروندان مسائل يكـديگر را درك كننـد   ،در بطن آنكند كه  استدلال را احيا

  .)25: 1389آبه، 
 ـ ةبا اين توصيف، سياست به عرص هـايي مبـدل   فرديـت  ةتحقق كنش آگاهانه و آزادان

ي قـوانين  از سـيطره و اسـتيلا   تنوع و تكثر وجودي و ماهويِ خـود  شود كه با ابتنا برمي
و در تدوين هنجارها و قوانيني مشـاركت خواهنـد    خواه سر برتافتهساز و تماميتانهمس

ترتيـب از قـوانين    ها، علايق، نيازها و فضايل راستين باشد و بدينكرد كه تجلي خواست
در نتيجـه پراكسـيس بـا خلـق فضـاي      . عيار اخلاقي خواهند سـاخت الگوي تمام ،جامعه
ا در خـدمت  نظرِ عمومي و گذراندن دانـش از مـتن زنـدگي اجتمـاعي، سياسـت ر     تبادل

، )پراكسـيس (مكتب فرانكفورت از نظر نسبت نظريه و عمل  رواز اين .دهداخلاق قرار مي
يونانيان باستان به پراكسـيس  . شودسياسي غربي محسوب مي ةنقطه چرخشي در انديش

ارسطو هيچ تناقضي ميان منش و رفتارهاي اخلاقـي بـا رسـوم و قـوانين      .اعتقاد داشتند



   65 / سياسي مكتب فرانكفورت ةاخلاق و سياست در انديش
مسـتعدي بـراي زنـدگي مبتنـي بـر خيـر        ةرد و سياست را عرصكنمي هكشوري مشاهد

دانسـت و بـه همـين دليـل شـهروند      افلاطون نيز پراكسيس را يك اصل مـي . دانست مي
نسـبتي بـا مفهـوم     ،اين تلقـي از پراكسـيس  . دولت شهر بود ةبه شركت در ادار »مجبور«

 ةدر انديش. كنيكينه فني و ت ،داشتپرورشي  ةدر نظر يونان، سياست جنب. تخنه نداشت
اصلي  لهئبه مس »تكنولوژي سياسي«سياسي مدرن، مفهوم تكنيك به تدريج غلبه يافت و 

با قرار دادن لوياتـان در رأس جامعـه، بـه اهميـت تكنيـك در اسـتقرار        هابز. تبديل شد
. )82: 1392معيني علمداري، (را يادآور شد  »تكنيك اداره«صحيح دولت اشاره كرد و اولويت 

آمدنـد و مكتـب   به پراكسـيس بر  »بازگشت«صدد تصحيح اين رابطه و و ماركس در هگل

متفكران فرانكفورت با چرخش بـه   ترتيببدين. بال اين سنت مطرح شدفرانكفورت به دن
پراكسيس، سياست را در خدمت مفهومي اخلاقي قرار دادند، با اين تفـاوت   ةسمت فلسف
  .جايگزين كردند »رهايي« را با مفهوم اخلاقيِ »خير«كه مفهوم 

  
  ديالكتيك منفي

اسـت كـه در خـدمت     »كاريسازو«مكتب فرانكفورت، هر يك به نوعي  ةمفاهيم عمد

انتقادي مفهومي اخلاقي، بـه   ةرهايي در سنت نظري. گيرندقرار مي »رهايي«تحقق مفهوم 

از آن،  اين مفهوم نه بـر عـامليتي خـارجي و رهـايي     زيرا؛ استآن  ةگرايانمعناي فضيلت
صدد است تا فعل و كردار انسـاني  ها تأكيد كرده و دربلكه بر ذات و سرشت اشيا و انسان

هاي مهـم بـراي   يكي از مكانيزم ةديالكتيك منفي به مثاب. را با ماهيت انسان منطبق كند
انطباق فعـل بـا فضـيلت    «. كندمتصلب عقل ابزاري عمل مي ةتحقق رهايي در عصر سلط

ايـن اخـلاق بـا    . گيـرد گرا قرار مـي اخلاق فضيلت ةاست كه محور نظري اي، قاعده»دروني

رسـد بـيش از ديگـر نظريـات     معطوف نمودن فعل اخلاقي به فضايل راستين، به نظر مي
از  زيـرا كنـد؛  ها و به رسـميت شـناختن آنهـا را فـراهم مـي     »تفاوت«خلق  ةزمين ،اخلاقي

آنگاه كه فعـل اخلاقـي بـه    . د ابا داردموجو تحميل يك اصل و قانون كلي، عام و از پيش
افعـالِ متفـاوت    ،ترين امـر فاعل تعريف شود، بديهي معناي انطباق فعل با فضيلت درونيِ

خود را  ةكس فضيلت ويژ طبيعت آدمي، هر يعاملانِ انسانيِ مختلف است؛ زيرا به اقتضا
ام و فرافـردي  ي ع ـگرايانه با بـه چـالش كشـيدن هنجارهـا    اخلاق فضيلت رواز اين. دارد



66 
   1394 پاييز و زمستان، همهجدشماره ، سياست نظريپژوهش  /

در امتـداد ايـن   . گيردخواه ميهاي تماميتفرصت توجيه را از ايدئولوژي اخلاقي، در واقع
ه بـا  ه ـنوع از اخلاق، مكتب فرانكفورت با اتخاذ موضع تفكر و ديالكتيـك منفـي در مواج  

هـا  »تفـاوت « رخدادها و پديدارهاي انساني و حمايت از امر ناهمسان، زمينه را براي خلـق 

  . كندميمهيا 
ديالكتيك منفـي بـه عنـوان روش رسـيدن بـه حقيقـت، از سـوي متفكـران مكتـب          

. هـا بـه وجـود آمـد    گرايـي پوزيتويسـت  گرايي هگل و اثباتفرانكفورت در تقابل با مفهوم
گرايي با ايجاد همساني ميان مفهوم و واقعيت و تأكيد بر اينكـه واقعيـت كـاملاً بـا     مفهوم

مانـد كـه مفهـوم نتوانـد     مر ناهمساني در واقعيت باقي نميهمسان است و ا ،مفهوم خود
ديالكتيـك   لـيكن . كنـد خواهي گرايش پيـدا مـي  تخود به تمامي ةبيانگر آن باشد، به نوب

بـا   ،)73: 1389دالمـاير،  (گرايي و هدايت آن به سمت ناهمساني منفي با تغيير جهت مفهوم
ديالكتيـك منفـي   . خيزده مقابله برميكنند بها تحميل ميايستايي كه مفاهيم بر واقعيت

كنـد و  ها را ادراك مـي چيز با خود آن چيز همانند نيست، تفاوتبا اين استدلال كه هيچ
دانـد و روابـط مفـاهيم و چيزهـا را اقتضـايي و      عزيمـت نمـي   ةچيز مشخصي را نقطهيچ

يامـدي  محمـل پ  ،شـناختي ميـان مفـاهيم و واقعيـات    اين رويكرد روش .داندحدوثي مي
انگر كليت هويت يك شـيء نيسـتند و هميشـه    بياز اين نظر، مفاهيم  زيرااخلاقي است؛ 

 بنــابراين. )294 :1393، شـرتَ (گيرنــد خـود را ناديــده مـي   ةبخشـي از معنــا و هويـت ابــژ  
هاي كلـي حـاكم،   اي از واقعيت را كه با طرحانگاريِ مفهوم و واقعيت، بخش عمده يكسان

امور را  ،بخشي به امر ناهمسانديالكتيك منفي با اهميت. كندب ميهمساني ندارد سركو
  .دهدبا سرشت واقعي خود آشتي مي

 ـديالكتيـك منفـي بـا اخـلاق فضـيلت      ترتيببدين مـدنظر متفكـران مكتـب     ةگرايان
ساز مخالف بـوده  با تحميل هنجارهاي عام و همسان زيراگردد؛ داستان ميفرانكفورت هم

رواز ايـن . حساس است »طردشدگان«و  »شدگانفراموش«، »غيريت« و نسبت به سرنوشت 

رانـده و  روش ديالكتيك منفي با توجه به امر ناهمسان، براي سـپاه مردمـان بـه حاشـيه    
اين . )73: 1389دالماير، (تواند حامل اميد و رهايي فكري و اجتماعي باشد شده ميسركوب

بـراي او   سـازِ آن معـه و هنجارهـاي يكسـان   جا روش با تعريف انسان وراي كاركردهايي كه
اي توتـاليتر طـرد   ه ـاند، به صداها و نواهايي كه توسط عقل مدرن و ايـدئولوژي تعيين كرده
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، انـد  شده ها از خود بيگانهكه توسط اين ايدئولوژي را هاييدهد و انسانمياند گوش فراشده

مطلـوب را بـه    »سياسـت «فـي  ديالكتيك من بنابراين. دهداستين خود آشتي ميبا سرشت ر

  .بخش ماهيت و فضيلت دروني انسان باشدكند كه تحققعنوان الگويي معرفي مي
  

  متفكران مكتب فرانكفورت  ةانديشسياست در  اخلاق و 

  هوركهايمر و مفهوم خرد عيني

هـاي  سياسي هوركهايمر، از ديگر مكـانيزم  ةدر انديش »خرد عيني«ي و »نقاد«مفاهيم 

بازگردانـدني   اسـت؛ ازگرداندن انسان به سوي سرشت و ماهيت حقيقي خـود  مهم براي ب
داراي  »نظريه«مورد نظر هوركهايمر،  ةدر رويكرد نقادان. رساندمي »رهايي«كه انسان را به 

دهـد و بـر   پرداز را با كليت اجتماعي پيوند مـي رسالت اجتماعي است؛ رسالتي كه نظريه
ايـن  . )161: 1389، نـوذري (رهايي انسان تأكيد دارد  تلاش براي دگرگون ساختن جامعه و

پرداز و اثرش بـه عنـوان موجـد وحـدتي پويـا بـا       گردد كه نظريهرسالت زماني آشكار مي
نيروهايي به نظر آيد كه از سوي ساختار حاكم مطرود شـده و بـا خـود راسـتين بيگانـه      

ــد شــده ــاتومور، (ان ــابراين. )35: 1380ب ــه »نقــاد«روش  بن ــابع حيــات اجتمــاعي ، نظري را ت

  . زندهاي اجتماعي آن پيوند ميكرده و ادراك را با ريشه) 386: 1387كولاكوفسكي، (
كـه از پـيش   كند نقاد، خرد عيني را مكانيزمي تعريف مي ةهوركهايمر، همسو با نظري

صـداهاي ناهمسـان را بـه     ةكنـد و هم ـ ها تحميـل نمـي  و انسان هيچ هنجاري را به اشيا
مبتني بر خرد عينـي،   ةاساس نظري بر. شناسدها را به رسميت ميده و تفاوتحساب آور

 از. )40: 1384، ميلـر (اصلي است كه در طبيعت و ذات چيزهـا سرشـته شـده اسـت      خرد
به . موجود خردمند، موجودي است كه رفتار او مبتني بر طبيعت و ذات خود باشد رو اين

ها از معناي اخلاق، موجود خردمنـد همـان   فورتيفرانك ةبيان ديگر با توجه به تعريف ويژ
پـذيرد كـه    مـي  نا است كه افلاطون در جمهوري خودبه اين مع. موجود اخلاقي نيز است
 وي بر زيرازيد؛  خواهد داشت كه در پرتو خرد عيني مي »سعادت«كسي حياتي سرشار از 

  .كنداساس طبيعت و ذات راستين زندگي مي
در پرتو خرد . دهدرد عيني را در مقابل خرد ذهني قرار ميخ ،هوركهايمر ترتيببدين

شده انگاشتهشده و طبيعيهاي پذيرفتهذهني، خردمند كسي است كه با هنجارها و قالب
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كاريِ ايدئولوژيك شده و تابع علايـق و منـافع   انطباق داشته باشد؛ انطباقي كه تابع محافظه
بازتـابي از   ةهوركهايمر، خرد عيني به مثاب ةيشدر اند در حالي كه. شوداي ميدي و حرفهفر

دهـد و معيـار    هنجارهـاي جامعـه را بـا خـود تطبيـق مـي       ماهيت راستين چيزها، باورها و
ايـن خـرد بـا بـه چـالش كشـيدن       . مفاهيم اخلاقي درست و نادرست و خوب و بـد اسـت  

هـا  »اوتتف ـ«هنجارهاي قالبي و از پيش موجود كه با خواست قدرت حاكم همسو است، بـه  

احتـرام بـه   . دكن ـخواه جلوگيري مـي تماميت »سياسيِ«احترام گذاشته و از اعمال الگوهاي 

رفتـاري   ،هوركهايمر است كه رفتار راسـتين  ةبرآيند اين استدلال در انديش، »تفاوت«منطق 

است كه بر فضايل دروني هر فرد انساني استوار باشد؛ آرماني كه صرفاً با رويكـرد نقادانـه و   
  .شودابزاري مدرن ميسر مي ةيگزيني خرد عيني با خرد ذهني و قالبي حاكم بر جامعجا

  
  آدورنو و مفهوم زيبايي 

نيـل بـه مفهـوم     آدورنو همانند ديگر همكاران خـود در مكتـب فرانكفـورت، دغدغـه    
 »گشـتگي شـىء «مدرن در قالب دو مفهـوم   ةوي با ترسيم وضعيت جامع. را دارد »رهايي«

انسان به گـوهر  و رجوع  »رهايي«صدد است تا موانع تحقق در »نعت فرهنگص«گير و همه

هـا را بـه   انسان ،وضعيتي است كه نظام اجتماعي ،گشتگيشيء. كند دروني خود را احصا
. كنـد طبيعي وابسته ميشده محدود و به نيروهاي شبهتعيين به طور اجتماعيهاي نقش

روابــط اجتمــاعي كــه هــر يــك  ةتناشــناخ ةدر حالــت شيءگشــتگي، شــبك ســان بــدين
چيـز و  كشـند و همـه  خود را دارند، آگاهي خودبنياد فرد را به بند مـي  ةبندهاي ويژقيدو
   ).411: 1387كولاكوفسكي، (دهد كس را در سطحي يكسان قرار ميهمه

سـاز خـود، فرصـت    لت همسـان آدورنو، شيءگشتگي به لحاظ خص ةبه عقيد رواز اين
ها و هنجارهاي كنترل اجتماعي را درهـم  و مقاومت در برابر مكانيزمگونه تفاوت ايجاد هر

 ـ ةي كه حاصل رابط ـادر اين وضعيت، ارتباط اخلاقي. شكند مي انسـان بـا روح و    ةخلاقان
ها و نيـز روابـط انسـان بـا     روابط ميان انسان زيرارود؛ گوهر حقيقي خود است از بين مي

دورنو پيامد سياسي و اجتماعي اين روابـط  آ. گيردخصلتي شيءگونه به خود مي ،خودش
دانـد؛ زيـرا بـا    انساني شيءگشته را نظام سياسي توتاليتر و توقف فرآيند پراكسـيس مـي  

ها به عناصر و نشانگاني آماري و وابسته نمودن رفتار و كـنش آنهـا بـه    انسان ةتقليل هم
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بـزاري در جامعـه   ا ةشان، آنهـا را تـابع معيـار عقلانيـت و سـلط     نقش و كاركرد اجتماعي

از اينكه كارگزار هنجارها و قوانين حاكم بر ، )187-186: 1381بشـيريه،  (داري نموده  سرمايه
وضعيت شيءگشته، بيگانگي رفتـار   ةترين مؤلفاز نظر آدورنو، مهم. داردخود باشند بازمي

تي اين شكاف ميان درون و برون در هس. و افعال انسان با طبيعت و غايت دروني او است
كـار گرفـت، فرصـت    ه انساني، كه آدورنو تمام همت خود را براي از ميان برداشتن آن ب ـ

  . آن را از انسان ربوده است ةگرايانفعل اخلاقي به معناي فضيلت
اميـد داشـت و تنهـا     »رهايي«هايي به سوي و هنر به عنوان دريچه »زيبايي«به  آدورنو

تنهـا  هنـر و زيبـايي    زيـرا دانست؛ مي »راستينهنر «راه گريز از اين فرآيند شيءگشته را 

ان را پـر  عميق ميان طبيعت دروني و فعـل بيرونـي انس ـ   ةتواند فاصلمكانيزمي است كه مي
سو با مبتني كردن رفتار انسـان بـه ذات و فضـيلت درونـي او،     از يك »زيبايي« رواز اين. كند

بيعـت و فضـيلت ويـژه و    گيرد و از سوي ديگر بـا توجـه بـه ط   خصلتي اخلاقي به خود مي
كند كـه  هايي را فراهم ميكنش ةيابد، زمينمنحصر به فرد هر شخص كه در هنر تجلي مي

 هـاي خـودآييني را   خيزنـد و فرديـت  انگار عقلانيت جديد به مبـارزه برمـي  با منطق يكسان
  .گريزند خواه ميهاي سياسي تماميتآفرينند كه از تسليم شدن به طرح مي

بـرد كـه هنـر و    نـام مـي   »صنعت فرهنـگ «ديگري به نام  ةورنو از مقولآد با اين حال

اسـاس ايـن    بـر . )62: 1389كوسه و آبـه،  (فرهنگ را تابع منطقي كاملاً تجاري نموده است 
منطق، در تمام سطوح اجتماعي، هر كس بايد خود را تا اعمـاق احساسـاتش بـه ابـزاري     

 ،صـنعت فرهنـگ   بنابراين. )63: همان(د صنعت فرهنگ بدل كن ةشدسازگار با الگوي ارائه
گيري است هاي منحط و تودهگيري از انواع سرگرميرواج نوعي فرهنگ استاندارد با بهره

پـولادي،  (دارد و فرديت و آزادي را از ميـان برمـي   داردمردم را در چنگ خود اسير ميكه 

كـه بـه    داردي اچنـان قـدرت فراگيـر و گسـترده     ،ايدئولوژي صنعت فرهنگ. )43: 1383
  .سازدمي »آگاهي«را جايگزين  »نواييهم«راحتي 

قلمـداد   »رهـايي «آدورنو ابتدا هنر و زيبايي را مكانيزمي براي تحقق مفهوم  سانبدين

هنـر هنجـاري قـرن     دهد به گوش باشيد كه فرهنـگ و كند و به دنبال آن هشدار ميمي
نـوذري،  (هاي فرهنگي است هويت »تحقق كاذب فرديت«و  »استانداردشدن«بيستم، بيانگر 

كنتـرل سياسـي و وابسـته سـاختن      ةكه هدفي جز افـزايش ميـزان و دامن ـ  ) 310: 1381
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صـنعت   ،آدورنـو  سـرانجام . بـراي آن قابـل تصـور نيسـت    مخاطبان انبوه به وضع موجود 
كنـد كـه صـنعت    دهد و استدلال مـي فرهنگ را در مقابل فرهنگ و هنر مستقل قرار مي

هـا  يكپارچگي و يكساني در ميان توده ،ز بين بردن استقلال نسبي فرد و خلقفرهنگ با ا
تنهـا هنـر و زيبـايي     رواز ايـن . كنـد خواه ميي تماميتجامعه را مستعد گرايشات سياس

اي بـه سـوي   تواند انسان از خودبيگانه را با خود آشنا كند و دريچـه راستين است كه مي
  .رهايي بر روي وي بگشايد

  
  زه و مفهوم خردماركو 

ــزاري مــدرن را   مــاركوزه، جهــان، جامعــه و انســان در دوران حاكميــت عقلانيــت اب
تـرين سـاحت خـود را بـه فراموشـي      داند كه يك ساحت و اتفاقاً بنيـادي هايي مي هستي
وي فراموشي سـاحت بنيـادين هسـتي    . اند و تنها بر ساحتي ناقص استوار هستندسپرده

مـاركوزه  . دانـد كـه در مدرنيتـه ريشـه دارد    ي فاحشي مـي آدمي را ناشي از خطاي فلسف
بـه  . همانند ديگر فيلسوفان بزرگ در تاريخ فلسفه، قائل به نوعي دئاليسم فلسـفي اسـت  

جوهر و سـطح ظـاهر و عـرض پديـدارهاي طبيعـي و       اين معني، وي ميان سطح ذات و
سـفي همـين تبـاين    كند كه مبناي اساسي تفكر فلگذارد و استدلال ميانساني تمايز مي

  .ميان ذات و ظاهر بوده است
به قوت  يادشدهشود كه تمايز پذير ميتفكر انتقادآميز نيز در صورتي امكان سانبدين

معيـاري قطعـي بـراي     ،با ارزيابي رفتار در پرتو ذات درونـي چيزهـا   زيراخود باقي باشد؛ 
. ذات خـود اسـت   آيد و درستي رفتـار در گـرو همـاهنگي آن بـا    درستي آن به دست مي

هـاي  ، خواسـت تمـايز اين صدد است تا به موازات ه با استقرار اين بناي فلسفي، درماركوز
ليكن وي معتقد است بـا  . )198: 1381بشيريه، (هاي كاذب تميز دهد راستين را از خواست

امـور   ةمكاتبي مانند پديدارشناسي و پوزيتيويسم ظهور كردند كه حـوز  ،ظهور دوران مدرن
سطح ديگـري   ،دهند و جز واقعيات محسوس موجودامور موجود تميز نمي ةرا از حوزذاتي 

دهـد كـه بـه    چنين رويكردي به انسان اجـازه نمـي   ،به نظر ماركوزه. بيننداز هستي را نمي
قائل بـه چيـزي فراتـر از ظـواهر امـور نيسـت و نـاگزير         زيراگام بگذارد؛  »هاداده«فراسوي 

: 1387كولاكوفسـكي،  (براي وي متصور نيسـت   ،ل هر آنچه هستفرجامي جز تسليم در مقاب
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 را از بـين بـرده و انسـان را بـه     »تفـاوت «هـاي هـر گونـه    تسليم و رضايتي كه زمينه ؛)446

هـاي كـاذب خرسـند    نوايي كه انسـان را بـا علايـق و خواسـت    هم. كندنوايي دعوت مي هم
  .دارد ظم موجود باز ميهاي راستين در فراسوي نكند و از توجه به خواست مي

از نظر ماركوزه، آگاهي انسـان نسـبت بـه تقاضـاهاي راسـتين و آزادي از تقاضـاهاي       
بخـش جهـان   سـازمان  »خرد«مستلزم اين است كه  ،كاذب و نيل به سرشت حقيقي خود

زيرا خرد با تشـخيص ذات چيزهـا عليـه انكـار تمـايز ميـان دو        ؛)22: 1392ماركوزه، (شود 
هـا و چيزهـا را بـه آنهـا     انسـان خيـزد و سرشـت واقعـي    ارزه برمـي سطح هستي بـه مب ـ 

. گويـد هستي اصيل انساني را بر آنهـا بـازمي  مقتضيات  ،نماياند و در واقع از اين راه ميباز
هاي راستين از آنجا كه رهايي در مفهوم فرانكفورتي آن به معناي تحقق خواست بنابراين

 »رهـايي «را مكانيزمي در خدمت تحقق  »خرد«در حيات فردي و اجتماعي است، ماركوزه 

 ،را كارگزار اصـلي دانسـته و از نظـر او آنچـه از ديـدگاه خـرد       »خرد«وي . كندقلمداد مي

 بايد در جهان واقع متحقق شود و جهان بار ديگر بايد بربخش است ميراستين و رضايت
صـدد  ز خـرد در چنـين تفسـيري ا   ةماركوزه با ادام ـ. اساس مقتضيات خرد بازسازي شود

  .انسان به عنوان مفهومي اخلاقي را در تاريخ محقق كند »رهايي«است تا 

  
  گووهابرماس و مفهوم گفت

وجـوه و ابعـادي    ،سياست در نظام فكري و دستگاه فلسفي هابرمـاس  نسبت اخلاق و
 بـارة بـراي فهـم ديـدگاه وي در   . داردباره فراتر از ديگر متفكران مكتب فرانكفورت در اين

. تمـايز قائـل شـد    »سياسي ةانديش«و  »سياسي ةنظري«بت اخلاق و سياست بايد ميان نس

1تبييني«سياسي به وجه  ةنظري
سياسـي   ةحـال آنكـه انديش ـ   ،امـور سياسـي پرداختـه    »

2هنجاري«متعرض وجه 
 ـ   بـدين  .يادشـده اسـت  امـور   »  ةمعنـا، هابرمـاس در سـطح نظري

 سياسـي مـورد تبيـين قـرار     ةنديش ـنسبت اخلاق و سياست را در سـير تـاريخ ا   ،سياسي
ايـن   »گووگفت«بر مفهوم  رو هنجاري شده و با اتكادهد و آنگاه در سطح دوم وارد قلم مي

 ـ     ةنظري. كنددو را به هم مرتبط مي  ةسياسي هابرماس بـه عنـوان چـارچوب نظـري مقال

                                                 
1. Explanation 

2. Normative 
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در  نسبت اخلاق و سياست بارةسياسي وي در ةانديش ،در ادامه .شدحاضر در بالا بررسي 
  .شودسياسي خود او بررسي مي ةپرتو نظري

هابرماس در امتداد ديگر متفكران مكتب فرانكفورت قائل به فرض حاكميت عقلانيت 
ليكن راه گريز از اين وضـعيت را نـه   . مدرن است ةابزاري و شيءگشتگي فراگير در جامع

اننـد آدورنـو در   و نـه م  »انتقادي و بازگشت بـه خـرد عينـي    ةنظري«در  مانند هوركهايمر

وضـعيت  «بلكه در استقرار ، »بازسازي جهان در پرتو خرد«و نه مانند ماركوزه در  »زيبايي«

هر فرد از شـانس و امكانـات مسـاوي     ،آلدر وضعيت كلامي ايده. داندمي »آلكلامي ايده

: 1389نـوذري،  (ها و نظرات خود برخوردار خواهد بود براي بحث و استدلال و طرح پرسش

ها به جز ميل رسيدن به تفاهم در تعليق هستند همه انگيزه ،در اين قلمرو گفتاري ).221
را زيكند؛ جو ميوآل جسترا در وضعيت كلامي ايده »رهايي« ،هابرماس. )97: 1384ميلر، (

هر كلام يـا گفتـاري كـه بـه     . آزادانه و واقعي يا توافق همگاني وجود دارد »اجماع«در آن 

كه ناشي از توزيـع نـابرابر   است  »مندنظام ةتحريف شد ةمفاهم«محكوم  ،اين سطح نرسد

نيـل بـه    رواز ايـن  .)372: 1389نـوذري،  (باشد كنندگان در آن ميقدرت در ميان مشاركت
زبـان، بلكـه در    ةمنوط به حذف كليه تحريفات موجود نه تنها در عرص ـ يادشدهوضعيت 

توان اجماع  كند فقط در صورتي ميدعا ميهابرماس ا. كل حيات فرد و جامعه است ةپهن
فـرض  پيش بندي راقيدوگوي بيوراستين را از اجماع كاذب تشخيص داد كه امكان گفت

نيـروي اسـتدلال   «سخنگويان دسترسي برابر به آن دارنـد و در آن فقـط    ةگرفت كه هم

  . )64: 1386اوث ويت، (راند حكم مي »و برتر بهتر

سياسـي هابرمـاس    ةيكي ديگر از مفاهيم مهم نظري ،آلهدر بستر وضعيت كلامي ايد
عقلانيت ارتباطي متكي به آمادگي كنشـگران  . كندظهور مي »عقلانيت ارتباطي«عنوان  با

: 1383پـولادي،  (براي وارد شدن به بحث و استدلال جهت اثبات اعتبار دعوي خود اسـت  

تـري از  وجـه مهـم   ،نيت ابـزاري عقلانيت ارتباطي در تقابل با عقلا ،از نظر هابرماس. )57
عقلانيـت ارتبـاطي    ةطـرح انديش ـ . بردراه مي »وفاق اجتماعي«عقلانيت است و به امكان 

هابرمـاس  . دهـد را در سپهر نظام فكري هابرماس نشـان مـي   »گوييواخلاق گفت«مفهوم 

كنـد كـه هنجارهـا و تجويزهـا مسـتلزم       ريزي مـي گويي را بر اين فرض پيواخلاق گفت
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/ گويانـه گوي واقعـي اسـت و ايـن كـار بـه صـورت تـك       ون كشيدن آنها از يك گفتبيرو

يند احتجاج و استدلالي كه بـه صـورت فرضـي    امونولوگ ممكن نيست، يعني به شكل فر
ديـالوگ  / گـوي متقابـل  و؛ بلكه مستلزم گفت)82: 1386اوث ويت، (يابد در ذهن جريان مي

لسـناف،  (دانـد  د هنجارهاي اخلاقي معتبر ميگو را روشي براي توليوگفت ،هابرماس. است

 »آلوضعيت كلامي ايده«در  سواستدلالي است كه از يك »گوييواخلاق گفت«. )406: 1387

شـاخص در   ةانديش ـ. بسـتگي دارد  »عقلانيـت ارتبـاطي  «آيد و از سوي ديگر به  پيش مي

ادعـاي اعتبـار    تواننـد فقط آن هنجارهايي مـي : شودگو با اين اصل بيان ميواخلاق گفت
 جويــان درتأثيرپذيرنــدگان از آن هنجــار را در مقــام مشــاركت ةكننــد كــه تأييــد همــ

  .)Habermas, 1990: 66(گوي عملي به دست آورده باشند و گفت
گـوي اخلاقـي شـامل شـرايط     وآل به عنوان جايگاه گفتوضعيت كلامي ايده بنابراين

ايـن تقـارن   . گو استوجويان در گفتمشاركت ةتقارن يا برابري حقوق و قدرت ميان هم
گونه اجبار دروني يـا بيرونـي   ار قواعد ارتباطي آنان هريا برابري بايد چنان باشد كه ساخت

هـا بـه اسـتثناي    انگيره ةترتيب همبه استثناي نيروي استدلال برتر را حذف كند و بدين
  . )407: 1387لسناف، (حقيقت را خنثي كند  جوي مشترك و هميارانهوجست ةانگيز

گو نزد هابرمـاس  وتوان ديد كه مفاهيم عقلانيت ارتباطي و اخلاق گفتبه سادگي مي
متفكـران   ةآورد كـه در هم ـ كند و به ذهن ميرا مطرح مي »اخلاق«طبيعتاً نوع خاصي از 

زمينـه را بـراي    ،كندوضعيتي كه هابرماس ترسيم مي زيرامكتب فرانكفورت موجود بود؛ 
كند و هر نظـر و ديـدگاهي   گو فراهم ميوفضايل راستين در طرفين گفتآزادي علايق و 

تواننـد  هنجارهايي هستند كه همه مي ،يعني هنجارهاي معتبر. تواند آزادانه بيان شودمي
از نظـر   سـان بـدين  .)همـان ( آل بپذيرنـد گوي عملـي در وضـعيت كلامـي ايـده    وگفتدر 

كند كه هيچ موضع برتـري بـه لحـاظ    يگو زماني خصلت اخلاقي پيدا موگفت ،هابرماس
گو را از پـيش تعيـين نكنـد و هـيچ اصـلي بـر وضـعيت        وگفت ةنتيج ،طبقاتي و سياسي

نـوع خاصـي از    ،گـو وشده در ارتباط با اخلاق گفـت مفاهيم مطرح. تحميل نشود يادشده
منطبـق اسـت؛    »دموكراسي«كند كه با برداشت خاصِ هابرماس از را نمايان مي »سياست«

داند كه هيچ قانوني يا تصميمات قـانوني  گويي را وضعيتي ميورا هابرماس اخلاق گفتزي
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مدخل به يكسان و همه بـا هـم   افراد ذي ةتواند تحميل شود مگر آنكه هماز هر نوع نمي
  . )417: 1387لسناف، (آن را بپذيرند 

ممكـن   بهترين مصالحه، »مشورتي«دموكراسي  ةدهد كه انديشاين استدلال نشان مي

گونـه  تـوان اين بـا ايـن توصـيف مـي    . واقعيت سياسي است گو وواخلاق گفت ةميان نظري
اسـت؛   »رهـايي «مكانيزم هابرماس براي رسيدن بـه مفهـوم   ، »گووگفت«استدلال كرد كه 

 تـرين وضـعيتي اسـت كـه كنشـگر     گوي فارغ از روابـط سـلطه، مطلـوب   وزيرا خلق گفت
 ـتواند با علايق راستين خود و د مي . رو شـود هر واقع با تماميت هويت و انسانيت خود روب

اخلاق و سياست را با هم  ،هابرماس ةدر انديش »گووگفت«دهد كه اين استدلال نشان مي

رهايي انسان را فراهم كرده و نـوع خاصـي    ةگو زمينوكند؛ بدين معنا كه گفتمرتبط مي
  .دكنوكراسي مشاركتي الزامي مياز سياست را، دم

  

 گيريهنتيج

حاضر مبني بر اينكه سياست در مكتـب فرانكفـورت در خـدمت تحقـق      ةادعاي مقال
با گزينش چـارچوب نظـري هابرمـاس از نسـبت اخـلاق و       ،گيردمفاهيم اخلاقي قرار مي
 ـ . شـد سياسي غرب بررسي  ةسياست در تاريخ انديش سياسـي خـود    ةهابرمـاس در نظري

 بنـدي ي را در دو پـارادايم كلـي دسـته   سياس ـ ةنسبت اخلاق و سياست در تاريخ انديش ـ
با  »سعادت«اخلاق و سياست حول مفهوم  ،سياسي كلاسيك ةاز نظر او در انديش. كند مي

آن را تحقـق   ،اخلاق مفهوم سعادت را تعريف كرده و سياسـت  زيرااند؛ هم متجانس بوده
 »امنيـت «و  »رفاه«سياست در خدمت تحقق مفاهيم  ،در دوران مدرن حال آنكه. بخشدمي

  . گيرد كه با اخلاق بيگانه هستندقرار مي
اخـلاق و سياسـت در مكتـب     بـارة حاضر با كاربرد چارچوب نظري هابرماس در ةمقال

عمده  »چرخش«دو  يادشده،سياسي مكتب  ةفرانكفورت به اين نتيجه رسيد كه در انديش

رايانـه و  گدهد؛ يكـي چـرخش از اخـلاق عمـدتاً نتيجـه     كلاسيك رخ مي ةبه سمت فلسف
البته با خوانشـي انقلابـي از اخـلاق     ،كلاسيك ةگرايانمدرن به اخلاق فضيلت ةگرايان وظيفه

به تجـانس ايـن دو در   مدرن  ةانديش اخير و ديگري چرخش از جداييِ اخلاق و سياست در
 ةدر دور »سـعادت «و  »خيـر «بـا ايـن تفـاوت كـه مفهـوم       كلاسيك يونـان باسـتان؛   ةانديش
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واسط اخلاق و سياست در مكتـب   ةبه عنوان حلق »رهايي«ود را به مفهوم جاي خ ،كلاسيك

را بـه   »رهـايي «هوركهايمر، آدورنو، ماركوزه و هابرمـاس رسـيدن بـه    . فرانكفورت داده است

كار رسـيدن بـه   لـيكن مكـانيزم و سـازو   . كننـد مطلوب خود مطرح مي ةعنوان كانون جامع
، مـاركوزه  »زيبايي«، آدورنو »خرد عيني«وركهايمر ه. در هر يك از آنها متفاوت است »رهايي«

   .دانند مي »رهايي«را راه رسيدن به  »گووگفت«و هابرماس  »بازسازي عقلاني جامعه«
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